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حجتــی و آقــای دکتــر آذرشــب هــم در آن ســمینار شــرکت داشــتند.
ــارگاه و آرامگاهــی کــه بــرای  در ســفر دیگــری بــه اردن بــرای افتتــاح ب
واعــظ‌زاده  آیــت‌الله  و  مــا  از  بودنــد،  ســاخته  أبی‌طالــب  جعفربــن 
خراســانی دعــوت کردنــد و مــا هــم شــرکت کردیــم. بعــد از آنجــا بــه 
دیــدار مفتــی اعظــم ســوریه آقــای شــیخ کفتــارو رفتیــم. روز جمعــه بــود 
و ایشــان خطبــه نمــاز جمعــه می‌خواندنــد. وقتــی کــه وارد شــدیم، روی 
همــان منبــر از مــا بســیار تجلیــل کــرد. بعــد هــم کــه موقــع نمــاز شــد، 
بــا علاقــه فراوانــی مــا را بــه قســمتی بردنــد کــه یــک فــرش حصیــری 
ــود.  ــیعه ب ــرای ش ــداً ب ــری عم ــرش حصی ــد. آن ف ــرده بودن ــن ک ــا په آنج
خــود مفتــی اعظــم و ماهــا کــه شــیعه بودیــم و عــده‌ای دیگــری کــه جــا 
ــا  ــون م ــم، چ ــه را خواندی ــاز جمع ــری نم ــرش حصی ــد، روی آن ف می‌ش
معمــولاً روی فــرش، قالــی و اینهــا ســجده نمی‌کنیــم. درهرحــال، در 
ــی و آقــای دکتــر  ــدار آقــای دکتــر رمضــان بوت ــه دی همــان ســفر ســوریه ب
وهبــه زحیلــی در دانشــگاه دمشــق رفتیــم. خلاصــه مــا ایــن برنامه‌هــا را 
بــا آیــت‌الله واعــظ‌زاده داشــتیم و ایشــان به‌طــور کلــی بیــش از همــه بــه 

دانشــگاه مذاهــب اســامی علاقه‌منــد بــود.
 
ــب �  ــگاه مذاه ــر دانش ــما ب ــت ش ــظ‌زاده در ریاس ــت‌الله واع ــا آی  آی

اســامی نقشــی داشــتند؟
یــک روز بــا آقــای دکتــر تبرائیــان و اســتادان دیگــر بــه منــزل مــن در 
لواســان آمدنــد و از مــن خواســتند ریاســت ایــن دانشــگاه را بپذیــرم. البته آن 
موقــع بــه نــام دانشــگاه نبــود، بــه نــام مجتمــع بــود و مــن و آقــای واعــظ‌زاده 
ــم.  ــل کنی ــگاه تبدی ــه دانش ــع را ب ــن مجتم ــا ای ــم ت ــی کردی ــای فراوان تلاش‌ه
تــاش کردیــم مســمای دانشــگاه را برایــش تهیــه کنیم و بســازیم. مســمایش 
ایــن بــود کــه بایــد حداقــل ســه تــا دانشــکده باشــد و هــر دانشــکده‌ای هــم 
حداقــل ســه تــا گــروه داشــته باشــد و مــا ســعی کردیــم مســمی را بــه عمــل 
آوریــم و برایــش ســاختمان‌هایی تهیــه کردیــم. هزینــه ایــن ســاختمان‌ها را 
خــود آیــت‌الله واعــظ‌زاده و آیــت‌الله تســخیری از رؤســای‌جمهوری آن زمــان 
گرفتنــد و آنهــا را تهیــه کردنــد. مــن هــم به‌ســبب آشــنایی‌ کــه بــا آقــای دکتــر 
ایروانــی داشــتم، زمینــی را در کــرج بــرای ایــن دانشــگاه بــه صــورت اقســاط 
400 میلیــون تومــان خریــداری کردیــم و اکنــون الحمدللــه ارزش بســیار 

بالایــی پیــدا کــرده و قــرار اســت آن را بفروشــند و بــا 
آن دانشــگاه بزرگــی خریــداری شــود یــا اینکــه دانشــگاه 

بزرگــی بســازند.
 
ــازی �  ــظ‌زاده در نهادینه‌س ــت‌الله واع ــش آی نق

دانشــگاه  در  چــه  اســامی،  مذاهــب  تقریــب 
مذاهــب اســامی و چــه در مجمــع جهانــی تقریــب 

مذاهــب اســامی چــه بــود؟
ــه  ــامی علاق ــدت اس ــب و وح ــه تقری ــاً ب ــان ذات ایش
ــت‌الله  ــق آی ــر، از طری ــوی دیگ ــتند و از س ــی داش فراوان
بروجــردی، سفرشــان بــه مصــر و مطالعــات فــراوان 
مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  در  کــه  تدریس‌هایــی  و 
بودنــد.  کــرده  کســب  فراوانــی  معلومــات  داشــتند، 
امــا  می‌زننــد  وحــدت  از  دم  کــه  هســتند  خیلی‌هــا 
و  می‌زننــد  وحــدت  از  دم  یــا  ندارنــد  عقیــده  خیلــی 
عقیــده هــم دارنــد امــا حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد، 
امــا ایشــان  فقــط می‌گوینــد وحــدت خــوب اســت؛ 
بــرای  زیــادی  حــرف  زمینــه  ایــن  در  کــه  بــود  کســی 

داشــت. گفتــن 
 مســأله دیگــر ایــن بــود کــه ایشــان می‌گفتنــد، 
بایــد  هســتم.  رهبــری  معظــم  مقــام  نماینــده  مــن 
ببینــم ایشــان چــه می‌خواهنــد و افــکار و عقایدشــان 
طــرف  از  ایشــان  کــه  وقتــی  تــا  کنــم.  منتشــر  را 

می‌کردنــد  ســعی  بودنــد،  دارالتقریــب  دبیــر‌کل  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــت  ــزی صحب ــاره چی ــد درب ــعی می‌کردن ــد. س ــان را نزنن ــای خودش حرف‌ه
ــا ایــده و افــکار مقــام معظــم رهبــری مطابقــت داشــته باشــد.  کننــد کــه ب
ــی  ــد ول ــم رهبری‌ان ــام معظ ــده مق ــه نماین ــانی ک ــتند کس ــه هس درصورتی‌ک
ــه  ــد ک ــه می‌کردن ــا توصی ــه م ــی ب ــان حت ــد. ایش ــان را می‌زنن ــرف خودش ح
در ایــن دانشــگاه و حتــی در جاهــای دیگــر، ســعی کنیــم ببینیــم مقــام 
معظــم رهبــری چــه می‌خواهنــد، ایشــان چــه نظــری دارنــد و مــا هــم ســعی 
ــیار  ــای بس ــا و امتیازه ــی از ویژگی‌ه ــن یک ــم. ای ــن کار را بکنی ــم ای می‌کردی

ــود. ــان ب ــوب ایش خ
 
آیــت‌الله واعــظ‌زاده اختلافــات تاریخــی در مذاهــب اســامی را بــا � 

همراهــی مرحــوم آیــت‌الله بروجــردی چگونــه مدیریــت می‌کــرد؟
درمــورد مســائل تاریخــی خیلی‌هــا اطلاعاتشــان ناپختــه اســت؛ یعنــی 
آنچــه را در کتاب‌هــا نوشــته شــده، عینــاً تقلیــد می‌کننــد و می‌گوینــد. 
ــی  ــان چیزهای ــاً هم ــان عین ــه حرف‌هایش ــتند ک ــا هس ــخ خیلی‌ه در تاری
اســت کــه در کتاب‌هــا آمــده و دربــاره چیزهایــی اســت کــه بــه گوش‌شــان 
رســیده، دیگــر مطالعــه نمی‌کننــد کــه آیــا ایــن موضــوع واقعیــت دارد 
ــا  ــه آن معن ــرف ب ــن ح ــه ای ــد. البت ــه می‌کردن ــان مطالع ــا ایش ــر. ام ــا خی ی
نیســت کــه بگوییــم هرچــه ایشــان دریافــت و تجزیــه و تحلیــل کرده‌انــد، 
حتمــاً درســت و مطابــق بــا واقــع بــوده‌ اســت، مــا چنیــن چیــزی را ادعــا 
ــته‌اند؛  ــم نداش ــت ه ــای عصم ــوده‌ و ادع ــوم نب ــان معص ــم. ایش نمی‌کنی
ــان  ــه خودش ــود ک ــی ب ــه و تحلیل ــا تجزی ــان ب ــای تاریخی‌ش ــام کاره ــا تم ام
کــرده بودنــد. ایشــان بــه مســافرت‌های زیــادی رفتــه و تحقیقــات فراوانــی 
انجــام داده بودنــد. بســیاری هســتند کــه درمــورد مســائل تاریخــی حــرف 
همــان  فقــط  دیده‌انــد،  جایــی  نــه  و  کــرده  ســفری  نــه  امــا  می‌زننــد 

چیزهایــی را کــه از ایــن و آن شــنیده‌اند تکــرار می‌کننــد.
ــوم  ــرای عم ــه ب ــت ک ــح نیس ــد: صحی ــری ‌فرمودن ــم رهب ــام معظ مق
مــردم ایــن مســائل تاریخــی تحقیــق نشــده را مطــرح بکنیــم و بعــد 
مــردم کوچــه و بــازار را بــه قضــاوت بکشــانیم. خیلی‌هــا متأســفانه 
ــی را  ــی هیاهوی ــائل تاریخ ــن مس ــر ای ــر س ــوراً ب ــت و ف ــن اس ــان ای کارش
ــه  ــد ک ــعی می‌کردن ــظ‌زاده س ــت‌الله واع ــی آی ــد؛ ول ــه راه می‌اندازن ــم ب ه
ــام  ــل را انج ــه و تحلی ــن تجزی ــی ای ــائل تاریخ در مس
دیگــری  شــخصیت‌های  کــه  همچنــان  بدهــد؛ 
می‌کردنــد.  تحلیــل  و  تجزیــه  کــه  بودنــد  هــم 
بــا  تحلیل‌هــا  و  تجزیــه  ایــن  اســت  ممکــن  حــالا 
ــران  ــی دیگ ــد؛ ول ــق نباش ــاً مطاب ــم کام ــت ه واقعی
می‌آینــد و آن را تکمیــل می‌کننــد، ایــن کار باعــث 
کردیــم  غوغاســالاری  مــا  اگــر  امــا  می‌شــود.  رشــد 
عوام‌النــاس  کــه  حرفــی  همــان  نــه  گفتیــم  و 
می‌گوینــد، درســت اســت و هــر کســی بــه حرفــی 
غیــر از آن برســد فــوراً او را می‌کوبیــم، ایــن واقعــاً 
را  تحقیــق  درب  مــا  یعنــی  ایــن  نیســت،  درســت 
شــهید  قــول  بــه  بســته‌ایم.  تاریخــی  مســائل  روی 
مطهــری »تاریــخ تاریــک اســت«؛ یعنــی چیزهایــی 
تــا  ســاخته‌اند  سیاســت  دســتگاه‌های  کــه  اســت 
ــم  ــا می‌خواهی ــه م ــود. درحالی‌ک ــان ش ــای کارش مبن
چیزهایــی بســازیم براســاس آن حرف‌هــای شــایعه 
ــه  ــم ک ــی بگیری ــن مردم ــش را از ای ــم تقاص ــد ه و بع
بعــد از 1400 ســال آمده‌انــد و هیــچ دخالتــی در آن 
ــه  ــده ک ــام آم ــته‌اند. اس ــکلات نداش ــب و مش مصای
کینه‌هــا را از بیــن ببــرد، نــه اینکــه کینه‌هــا را تقویــت 
کنــد. برخــی بــا ایــن مســائل تاریخــی می‌خواهنــد 
کینه‌پــروری کننــد. ایشــان به‌شــدت مخالــف ایــن 

بودنــد. کینه‌پروری‌هــا 

وقتی در تهران تشکیل 
مجمع جهانی تقریب 

ح شد، ایشان  مطر
فعالیت‌های خود را آغاز 

و ابتدا تمام مجلات 
پراکنده رسالة‌الاسلام 

مصر را جمع‌آوری کرد. 
تمام شماره‌های این 
مجله پراکنده بود و 

هیچ‌جا دوره کامل آن را 
نداشت. حتی در مصر هم 

این دوره‌ها کامل نبود. 
ایشان با زحمت فراوان 

همه شماره‌ها را از جاهای 
مختلف جمع‌آوری و یکجا 
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